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 چکیده

مقاله به  نیاز جمله موضوعات مستحدثه و پرمناقشه در فقه معاصر است. ا ج،یرا یاعتبار یهامسئله وجوب زکات بر پول
ادله  نیتر. مهمدهدیو نقد قرار م یبه وجوب زکات پول را مورد واکاو نیادله مختلف قائل ،یلیتحل-یفیروش توص

و « مال»دال بر زکات  اتیشده(، روافروخته یکالاها متی)ق «منث»زکات  اتیاند از: استناد به رواشده عبارتمطرح
زکات )رفع  عیاز علت ذکرشده در آن، توسعه در حکمت تشر یزکات برنج و استنباط حکم کل تی، روا«صامت منقوش»

با ارائه  وکرده  یبررس کیادله را به تفک نیاز ا کی. مقاله حاضر هر ناریاز درهم و د تیخصوص یالغا ت،یفقر( و در نها
 اتی)روا یبا ادله نافاثبات وجوب زکات پول را ندارند. در مواجهه  ییها توانااز آن کیچیکه ه دهدینشان م ،یدلال ینقدها

موارد منصوص )از  ریبا اطلاق خود، وجوب زکات در غ اتیروا نیکه ا شودیاستدلال م زیگانه(، نحصر زکات در موارد نه
شود و اطلاق این روایت منعقد نمیاما با توجه به لفظ عفو که در این روایات وارد شده است،  .کنندیم یجمله پول( را نف

های رایج ندارد و برائت از وجوب زکات پول حها هیچ یک بر دیگری ترجیطرفین و تعارض بین آن با فرض صحت ادله
 .شودجاری می

 درهم، دینار ثمن، مال،پول، زکات،  :واژگان کلیدی

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

اند سبک زندگی انسان تغییر کرده در عصر کنونی با توجه به پیشرفت بشر و وارد شدن عناصری که مسبوق به سابقه نبوده
 روی فقه به عنوان علم بیانگر حکم فعل مکلفین قرار داده است. هایی را پیشاست و تغییر سبک زندگی پرسش

توجه فقها و محققین بوده است. زکات به عنوان یک ابزار اقتصادی  زکات به عنوان یکی از ارکان مهم اسلامی، همواره مورد
های رایج در عصر حاضر به کند. با این حال، مسئله زکات پولو اجتماعی، در کاهش فقر و ایجاد تعادل اقتصادی عمل می

رخی فقها زکات پول را برانگیز در فقه اسلامی است. در حالی که بعنوان یکی از مسائل نوپیدا، از جمله موضوعات چالش
پندارند، برخی دیگر با استناد به ادله روایی، قائل به وجوب زکات گانه زکات میدانند و آن را خارج از موارد نهواجب نمی

های امروزی هستند. این اختلاف نظر ناشی از تفاوت در تفسیر روایات و ادله فقهی است که در این مقاله به بررسی پول
هایی است شود. هدف این مقاله، تحلیل ادله روایی مربوط به وجوب زکات پول و ارائه نقاط ضعف استدلالمی آنها پرداخته

 که تاکنون مطرح شده است.

های رایج، نوپدید است و فقهای رود؛ زیرا موضوع آن، یعنی پولمسئله زکات پول از مسائل مستحدثه در فقه به شمار می
اند. با این حال، در میان فقهای معاصر، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، متقدم به بررسی آن نپرداخته

 1.اندالله خوئی)ره( وجوب زکات پول را نپذیرفتهامام خمینی)ره( و آیت

نوشته « بررسی نظریه حق اخذ زکات از پول رایج»اند. از جمله، مقاله برخی مقالات پژوهشی نیز به این مسئله پرداخته
نقود رایج حواله بر درهم و دینار هستند؛  -1محمد عبدی، که در آن سه دلیل برای وجوب زکات پول مطرح و نقد شده است: 

الغای خصوصیت  -2شود. و واضحی میان نقود نوین و درهم و دینار برقرار نمی اشکال این دلیل این است که ارتباط مستقیم
از درهم و دینار و استدلال به حکمت تشریع زکات؛ نقدهایی که بر این دلیل وارد شده شامل: الف( کفایت خمس برای 

ب شدن درهم و دینار نفی ای که زکات را با ذوتحقق حکمت تشریع زکات، ب( قیاسی بودن استدلال، ج( تعارض با ادله
ص آن هستند و ؛ ایراد این دلیل این است که ادله حاصره زکات، مخص  است استفاده از عمومات اثبات زکات -3 کند.می

حکم فقهی زکات پول براساس رهیافت تجمیع »مقاله کلاهدوزان در ها برای الغای خصوصیت استفاده کرد. توان از آننمی
بخش اول، بررسی تاریخی درهم و دینار و بخش دوم، بررسی فقهی مسئله را بررسی کرده است: در دو بخش این « ظنون

زکات پول. در این مقاله، ادله وجوب زکات نقل و نقد شده و به برخی روایات ایراداتی وارد شده است، از جمله: اطلاق 
ب زکات برنج پذیرفته شود، باید زکات برای تمام های نوین ثابت نیست؛ اگر تعلیل روایات درباره وجوروایات نسبت به پول

شود، ثابت گردد؛ روایات بیشتر دلالت بر حکمت زکات دارند و حکمت به تنهایی برای ها اخذ میاموالی که مالیات از آن
شش دلیل بر وجوب زکات  «کاوشی نوین در مسئله زکات اسکناس»سنایی و آهنگران در مقاله تعمیم حکم کافی نیست.

 اند.ها مال صامت و مطلق پول است را پذیرفتهاند و دلیل پنجم و ششم که موضوع آنکناس بیان کردهاس
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 یشده و اثبات نادرستاشکالات مطرح ینیپژوهش حاضر در آن است که ضمن بازب ینوآور ن،یشیپ یهابا احترام به تلاش
که اشکال مشترک با  یدر موارد ن،ی. افزون بر ادهدیمبر ادله وجوب زکات پول ارائه  یاها، اشکالات تازهاز آن یبرخ

 اتخاذ شده است یفاوتاستدلال مت وهیگذشته وجود دارد، ش یهاپژوهش

 ادله وجوب زکات پول

 روایات اثبات زکات در ثمن اشیاء -1

هأ  :چنین آمده است نقل کرده است )ع(حلبی از امام صادق در روایتی که را روایت دیگری
ي عَبْدأ اللَّ بأ

َ
ي الْخُضَرأ )ع(قُلْتُ لِأ مَا فأ

يَ  نَ الْخُضَرأ  -قَالَ وَ مَا هأ ثْلُهُ مأ یخُ وَ مأ ط  لاَّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهأ شَيْ  -قُلْتُ الْقَضْبُ وَ الْبأ مَال  ن اَ  ءٌ إأ ثْلُهُ بأ یهأ  -یُبَاعَ مأ فَیَحُولَ عَلَیْهأ الْحَوْلُ فَفأ
دَقَةُ  یهأ زَکَاةٌ قَالَ لَا وَ عَنأ ا -الصَّ هأ فأ كأ وَ أَشْبَاهأ رْسأ نَ الْفأ . -لْغَضَاةأ مأ هأ

هأ فَزَک  نْ ثَمَنأ در این  2قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَیْهأ الْحَوْلُ مأ
در صورتی که این کالاها  و حضرت در جواب فرمودندشده است از امام درباره زکات سبزیجات سوال  روایت صحیحه

ها بگذرد، زکات واجب است و در پایان روایت نیز به صورت کلی فرمودند هر ثمنی که ته شوند و یکسال بر ثمن آنفروخ
 گیرد.تعلق میآن  بگذرد، زکات بهآن  یکسال بر

ي  کند: فَقَالا لَیْسَ نقل می)ع(صادق امام از امام باقر ومحمد بن مسلم گان است دکه درباره زکات بر ایصحیحهدر روایت  فأ
أْسأ شَيْ  هأ شَيْ الرَّ ي ثَمَنأ ذَا حَالَ عَلَیْهأ الْحَوْلُ وَ لَیْسَ فأ نْ تَمْر  إأ نْ صَاع  مأ کْثَرَ مأ ی یَحُولَ عَلَیْهأ الْحَوْلُ ءٌ أَ سؤال  تیروا نیدر ا 3ءٌ حَتَّ

صاع خرما بر آن واجب  کیسال بگذرد،  کیکه اگر . امامان پاسخ دادند ریخ ای ردیگیتعلق م زیزکات به برده ن ایکه آ هشد
 سال، زکات واجب خواهد شد. کیپس از گذشت  ز،یدر مورد ثمن برده ن نیو همچن است

و ثمن یا قیمت، عنوان ، گیردروایات فوق دال بر این هستند که زکات به ثمن اشیاء فروخته شده با وجود سایر شرایط تعلق می
در زمان صدور نص، درهم و دینار  حال ،ها بوده استارزش گذاری اشیاء در تمام زمانمشیر به پول هستند که وسیله 

در تعلق تاثیری آن  معامله و عدم ،است همچنین با توجه به فهم عرفیآن  زه نیز پول اعتباری مصداقوو امربوده، آن  مصداق
های امروزی ، در نتیجه زکات به پولنیستندارند یعنی بین پول در مقابل کالا و پول حاصل از غیر معاوضه تفاوتی زکات 

 4.گیردنیز تعلق می

زکات از برده نفی  دیگر در حالی که در روایات باید توجه داشت که در صدر روایت زکات در بردگان نیز اثبات شده است
یاز امام صادق)ع(:  سماعه موثقهرشده است مانند  ي یُزَکَّ ذأ

نَ الْمَالأ الَّ هُ مأ نَّ جَارَةَ فَإأ هأ الت  یقٌ یُبْتَغَی بأ لاَّ رَقأ یقأ زَکَاةٌ إأ قأ  5لَیْسَ عَلَی الرَّ
باید نسبت بین این دو دسته از روایات را بررسی  6در این مسئله وارد شده است.و با توجه به این روایت و روایات دیگری که 
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اند و به معنای زکات فطره دانستهیا دانند و روایت اول را فقهای امامیه در این مسئله، زکات بردگان را واجب نمی. نمود
و یا در مقام جمع بین روایات، آن را بر استحباب  7، گذشتن شب عید فطر است.مقصود از گذشت سال در این صورت

  8اند.حمل کرده

  و بررسی نقد

 عنوان برای زکات اثبات منظوربه روایات این زیرا نیست، صحیح پول به زکات تعلق اثبات برای مذکور روایات به استناد
 گذشت آیا شود، تبدیل زکوی مال به غیرزکوی مال اگر اینکهو آن  دارند اشاره دیگری مسئله به بلکه اند،نشده بیان «ثمن»

عنوان ثمن در این روایت موضوعیت ندارد بلکه روایت برای بیان به عبارت دیگر  خیر یا است لازم ای تعلق زکاتبر سال
عنوان مشیر برای درهم و « ثمن»درهم و دینار است وارد شده و  مصداق خارجی آن شرطیت مضی حول بر ثمن کالا که

گذشت سال بر جنس زکوی شرط است و مضی حول بر کالایی که عوض جنس زکوی قرار گرفته است  یعنی دینار است
و هیچ شرط  د و به همین جهت است که در این روایت و روایات دیگر فقط به گذشت سال اشاره شده استکنایت نمیکف

 ذکر نشده است.« ثمن»دیگری برای تعلق زکات به 

 وسائل الشیعه که عناوین هر باب، حکمی است که نویسنده از روایاتکتاب در  توان اقامه نمود:میبر این سخن  واهدیش
و  9استفاده کرده است چنین امده است که در سبزیجات و.. زکات نیست مگر اینکه در قبال طلا یا نقره فروخته شوندآن 

نقل شده )ع(روایتی که از امام باقردر  10.اندهمچنین علمای دیگر مانند علامه حلی نیز همین برداشت از روایات را داشته
ي شَيْ  رْضُ ... وَ ء  أَنْ است چنین آمده است: لَیْسَ فأ

َ
لاَّ  -کَثُرَ ثَمَنُهُ زَکَاةٌ ن اأ  بَتَتأ الِْ زُهُ ن اَ  إأ ة  تَکْنأ

ضَّ ذَهَب  أَوْ فأ یرَ مَالاا یُبَاعُ بأ ثُمَّ  -یَصأ
ةا  ضَّ رْهَم  خَمْسَةَ دَرَاهأ  -یَحُولَ عَلَیْهأ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباا أَوْ فأ ائَتَيْ دأ نْ کُل  مأ يَ عَنْهُ مأ صْفَ  -مَ فَتُؤَد   نأ

ینَاراا ینَ دأ شْرأ نْ کُل  عأ وَ مأ
ینَار   طلا و نقره فروخته  در سبزیجات و میوه و.. زکات ثابت نیست ولی اگر در مقابلشده است که  در این روایت تصریح 11دأ

ای روایت فوق به تنهایی نافی وجوب زکات ثمن نیست لکن قرینه .واجب استآن  بگذرد زکات درآن  شود و یک سال بر
شود که یعنی از مجموع روایات استفاده می نیامده استها مقید به طلا و نقره برای تفسیر روایاتی است که عنوان ثمن در آن

 ثمن موضوعیت ندارد.

. گرددیم تیتقو دانند،ی( مناری)از جمله درهم و د که موارد زکات را منحصر در نه مورد یاشکال مذکور با استناد به ادلها
( محقق ناریکه اثبات زکات بر ثمن، صرفاا از آن روست که در قالب پول )درهم و د شودیانحصار استنباط م نیچرا که از ا

 ت.به عنوان موضوع مستقل، فاقد اعتبار اس «ثمن» و شودیم
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 و صامت منقوش روایات اثبات زکات بر عنوان مال -2

در برخی روایات باب زکات عنوان مال موضوع زکات قرار گرفته است در صحیحه علی بن یقطین از امام کاظم)ع( چنین 
يْ  يَ الشَّ نْدأ عُ عأ هُ یَجْتَمأ نَّ نْ سَنَة   -ءُ نقل شده است: قُلْتُ لَهُ إأ یهأ  فَیَبْقَی نَحْواا مأ فَلَیْسَ  -حُلْ عَلَیْهأ الْحَوْلُ لَمْ یَ  فَقَالَ لَا کُلُّ مَا -أَ نُزَک 

یهأ زَکَاةٌ  یهأ شَيْ  -عَلَیْكَ فأ تُ الْمَنْقُوشُ  -ءٌ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَکُنْ رأکَازاا فَلَیْسَ عَلَیْكَ فأ امأ کَازُ قَالَ الصَّ ذَا أَرَدْتَ  -قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الر  ثُمَّ قَالَ إأ
كَ فَاسْبُکْهُ  ي -ذَلأ هُ لَیْسَ فأ نَّ ةأ  فَإأ

ضَّ قَارأ الْفأ هَبأ وَ نأ .شَيْ  -سَبَائأكأ الذَّ کَاةأ نَ الزَّ  12ءٌ مأ

اند و رکاز به معنای صامت منقوش است یعنی زکات در صامت زکات را از مال غیر رکاز نفی کرده (ع)در این روایت امام
 شود و صامت منقوش کنایه از پول است در مقابل کالا.منقوش ثابت می

بُ  -عَنأ الْمَالأ )ع(است: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنأ  نقل شدهی بن یقطین چنین در صحیحه دیگر عل هأ وَ لَا یُقَلَّ ي لَا یُعْمَلُ بأ ذأ
قَالَ  -الَّ

لاَّ  ي کُل  سَنَة  إأ کَاةُ فأ  13.یُسْبَكَ ن اَ  تَلْزَمُهُ الزَّ

مال در هر سال، واجب آن  گیرد و امام فرمودند که زکاتسوال شده است که آیا به مال راکد زکات تعلق می (ع)از امام کاظم 
 است.

هُ )ع(نقل شده است:)ع(در صحیحه زراره و محمد بن مسلم از امام صادق نَّ مَا رَجُل  کَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَیْهأ الْحَوْلُ فَإأ أَیُّ
. یهأ  شود.واجب میآن  بگذرد زکاتآن  مالی داشته باشد و یک سال برهر کسی که  14یُزَک 

های دیگر نیز اطلاق : دارائی و ثروت از جنس طلا و نقره؛ لکن از باب غلبه، بر داراییدر لغت مال چنین معنا شده است
در حدیث فوق، درهم و دینار باشد، ولی نه از این جهت که از جنس طلا و « مال»فلذا بعید نیست که معنای  15.شده است

در نتیجه  شود.های رایج فعلی نیز میشود. بنابراین، شامل پولسنجیده میآن  جهت که ارزش اشیا باآن  نقره است؛ بلکه از
 .16شودهای امروزی نیز ثابت میزکات در پول

 و بررسینقد  

ها از جهت تعلق زکات به دهد که روایات فوق و امثال آننشان می کتاب وسائل الشیعهمراجعه به روایات باب زکات در  -1
لفظ آن  مال در مقام بیان نیستند بلکه صدر روایت اول ناظر به اشتراط گذشت یک سال در تعلق زکات است و همچنین در

 ،لی بن یقطین با توجه به قید فی کل سنهع نایه از اموال زکوی است، در روایت دومأ شیء امده است که مطلق نیست بلکه ک
روایت سوم نیز از جهت متعلق زکات در مقام بیان نیست بلکه  ،تروایت در مقام بیان تعلق هر ساله زکات به امور زکوی اس

                                                
  518/3، الکافیکلینی،  -12
 518/3، الکافیکلینی،  -13
 525/3، الکافیکلینی،  -14
 475/5، مجمع البحرینی، طریح -15
 72و65، های رایج و اشیای نوپیداپولزکات قائنی،  -16



 

 

موضوعیت ندارد بلکه مشیر به اموال زکوی ، به عبارت دیگر در این روایات عنوان مال کنداشتراط مضی حول را بیان می
 است و در مقام بیان حکم دیگری است.

شود قرینه بر اختصاص روایت به درهم و دینار می ویسبک( ن اَ  ذیل روایات اول و دوم قید ذوب شدن آمده است)الا -2
 شود وجهی ندارد.نمیکه ذیل قرینه بر تقیید روایت ادعای اینهای امروزی ندارد و فلذا ارتباطی با پول

لغت در  بسیاری از کتب درو  17به معنای سکوت استدر اصل لغت صمت ، به معنای پول نیستصامت منقوش  -3
به توان گفت که صامت در نتیجه می 18به ذهب و فضه معنا شده است صامت« قٌ اطأ  نَ لَا  وَ  تٌ امأ صَ  هُ ا لَ مَ »توضیح عبارت 

توان گفت که چون وجه تسمیه طلا و نقره ساکت بودن آن است د و نمیروبرای طلا و نقره به کار می یاصطلاح عنوان
ی ساکت دانست چرا که در گذشته نیز غیر از طلا و نقره اموال دیگری نیز بودند هاتوان این کلمه را شامل مطلق داراییمی

و ذکر منقوش در  ،امت فقط به طلا و نقره تفسیر شده استصدا باشند ولی با این حال در کتب لغت صکه مصداق مال بی
کلمه همچنین در جمله قبلی ترکیب به معنای درهم و دینار باشد فلذا ارتباطی با پول ندارد، این شود که سبب میآن  کنار

در نتیجه روایت ناظر  19معنای طلا و نقره مدفون در زمین است و این کلمهاست آن  صامت منقوش تفسیررکاز آمده است و 
های بعدی در استدلالمتوقف بر الغای خصوصیت از درهم و دینار است که بر مدعا آن  دلالت و ،به درهم و دینار است

 .شودبررسی می

 20های امروزی باشد.تواند دلیلی بر نفی وجوب زکات پولشیء میهمچنین عبارت کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه 

 روایت دال بر وجوب زکات برنج -3

ي عَبْدأ  : قُلْتُ قَالَ  نقل کرده است چنین آمده است:)ع(ابوبصیر از امام صادق ی کهدر روایت بأ
َ

هأ  لِأ
لَامُ  عَلَیْهأ  اللَّ رُز   هَلْ  السَّ

َ
ي الِْ فأ

ینَةَ ن اأ  قَالَ  ثُمَّ  نَعَمْ  فَقَالَ  ءٌ شَيْ  ذ  أَرْضَ یَوْ  تَکُنْ  لَمْ  اَلْمَدأ یهأ  أَرُزٍّ فَیُقَالَ  مَئأ هُ  فأ نَّ لَ  وَ لَکأ یهأ  قَدْ جُعأ یهأ  نُ لَا یَکُو وَ کَیْفَ  فأ ةُ  فأ  خَرَاجأ  وَ عَامَّ
رَاقأ  نْهُ  اَلْعأ  21مأ

، شودعلی بن حسن قرار دارد که فطحی ثقه است فلذا روایت از جهت سندی موثقه محسوب می این روایتسند  سلسله در 
 .22اندرا صحیحه دانستهآن  هر چند که برخی

                                                
  .346/1، المصباح المنیرفیومی،  -17
؛ 346/1، المصباح المنیر؛ فیومی، 3821/6، شمس العلوم؛ حمیری، 96/1، فقه اللغة؛ ثعالبی، 309/3، معجم مقاییس اللغةابن فارس،  -18

 297/8، المحکم و المحیط الاعظم؛ ابن سیده، 257/1، صحاح اللغه؛ جوهری، 257/3 ،الطراز الاولمدنی، 
 356/5، لسان العربابن منظور،  -19
  47/2، کتاب الزکاةهاشمی شاهرودی،  -20
 65/4، تهذیب الاحکامطوسی،  -21
 31، های رایج و اشیای نوپیدازکات پولقائنی،  -22



 

 

ب زکات که علت وجو -2برنج وجوب زکات -1: دال بر دو امر است ایتاستدلال به روایت به این صورت است که رو
، مدلول اول روایت با توجه به سایر روایات که شودغالب مالیات اهل عراق از برنج پرداخت می :چنین عنوان شده است

عن ابی کند: که صریحا وجوب زکات برنج را نفی میجمیل  مانند روایت-نافی وجوب زکات برنج هستند 
رُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدأ االله)ع(...عبد

َ
یراا یُقَالُ لَهُ الِْ نْدَنَا حَبّاا کَثأ نَّ عأ رٌ إأ ارُ وَ أَنَا حَاضأ یَّ یرٌ قَالَ فَعَلَیْهأ فَقَالَ لَهُ الطَّ نْدَنَا حَبٌّ کَثأ هأ ع وَ عأ

للَّ
هأ ص عَفَا عَ شَيْ 

كَ ءٌ قَالَ لَا قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّ وَی ذَلأ ا سأ طیار از امام صادق)ع( درباره زکات برنج پرسید و حضرت  23مَّ
از جانب فقها مورد پذیرش قرار نگرفته است و  -پاسخ دادند که پیامبر)ص( از آن عفو کرده است و زکات آن واجب نیست

چرا که مضمون این دو روایت از که از میان این دو راهکار حمل بر تقیه اولی است  ،یا تقیه حمل شده است 24بر استحباب
که از فقیهان  26افزون بر اینکه  مالک و ابوحنیفه 25تواند قرینه بر دیگری قرار بگیردنظر عرفی متناقض هستند و هیچ یک نمی

بر تقیه در این  ایکه در مقام تعارض با سایر روایات، قرینهدانند اند زکات برنج را واجب میعامی هم عصر ائمه)ع( بوده
توان وجوب زکات پول را اثبات نمود زیرا علتی که در روایت بیان شده است در لکن از مدلول دوم روایت می ،وایت استر

دهد فلذا وجوب حکم را تعمیم می ،شود و علتهای رایج گرفته میمالیات از پول و های امروزی نیز حاصل استپول
م وجوب زکات برنج نیز مانع تمسک به عموم تعلیل نیست زیرا روایت شود. و عدهای امروزی نیز اثبات میزکات در پول

مثلا اگر آن  مخدوش است و دلالت تعلیل بر حکم عام تابع ظهور است نه حجیتآن  ظاهر در وجوب است و حجیت
یز کند حتی اگر ها پرهشود که بیمار باید از تمام ترشیاستفاده میآن  از پزشک به بیمار بگوید: انار نخور زیرا ترش است،

مانعی شود که مانع تاثیر منفی ترشی میآن  ای دربه دلیل وجود ماده رپزشک در سخن دیگری به وی بگوید که خوردن انا
 27.دندارد ولی بهتر است که ترک شو

 نقد و بررسی

در حجیت کبری مذکور در روایت، اختلاف نظر وجود دارد و در روایات نیز  ای باشد،در صورتی که مورد روایت تقیه -1
با استناد به رفع ما )ع(اکراه بر قسم به طلاق و عتق شده است و امامنظیر این مسئله واقع شده است مانند روایتی که شخص 

قسم به طلاق و عتق، در فقه شیعه  اند در حالی که با صرف نظر از مسئله اکراه نیزرا نفی کردهآن  ، صحت28اکرهوا علیه
مختص مواخذه نیست و شامل  «اکرهوا علیه»ولی شیخ انصاری از همین تطبیق استفاده کرده است که ما  29صحیح نیست
 30شود.مطلق الزام می

                                                
 5/4، تهذیب الاحکامطوسی،   -23
 64/4، تهذیب الاحکامطوسی،  -24
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 308/3، المکاسب ،انصاری -30



 

 

داده توان به کبری در این موارد تمسک کرد زیرا یا در اصل کبری خلاف اصل رخ در مقابل نظر دیگری وجود دارد که نمی
گونه نیست که اگر تقیه در کبری باشد اینهیچ یک از دو طرف متعین نیست زیرا و  بر خصوص موردآن  است و یا در تطبیق

قطعی است و وقوع خلاف اصل در  خلاف اصل در تطبیق توان گفتدر تطبیقش نیز خلاف اصلی دیگر رخ داده باشد تا ب
و هیچ یک بر دیگری ترجیح  که معلوم نیست در کدام طرف استبلکه تنها یک خلاف اصل است  کبری مشکوک است،

 .ندارد

کنند که چون بیان می (ع)است زیرا امام به جهت تقیه صادر شده استتعلیل ذکر شده در روایت نفس  ،این روایت در -2
آن  ل بر مشروعیتنیز واجب است، در حالی که صرف اخذ خراج دلیآن  گیرند، در نتیجه زکاتحکام خراج را از برنج می

 و امام با بیان این عبارت در مقام تقیه هستند. نیست

سیستم خراجی که در اراضی عراق عباس غاصب خلافت بودند و حق نداشتند که خراج را دریافت کنند، و لکن بنی -3
. از سوی دیگر فلذا اصل خراج گرفتن از اراضی عراق صحیح است 31قرار گرفته بود)ع(حاکم بود مورد امضای امام علی

های رایج را اثبات کرده است در حالی شود زکات در پولهای رایج دریافت میکه مالیات امروزه از پولمستدل با توجه به این
، اثبات نشده است، فلذا بین مسئله محل بحث و مورد روایت جدیدهای که اصل مشروعیت دریافت مالیات در دولت

 با دلیل دیگری مشروعیت دریافت مالیت اثبات شود.که ، مگر اینتفاوت وجود دارد

ارتباط بین زکات و خراج   اند در حالی که ج برای وجوب زکات تعلیل کردهظاهر روایت این است که امام به اخذ خرا -4
و در هیچ روایت دیگری نیز این مطلب  اندتعلیل کرده از برنجوجوب زکات به اخذ خراج برای  چرامشخص نیست که امام 

گو اینکه امام در ، و قابل استناد نیست دو را کشف نمود فلذا روایت از این جهت مبهم استآن  نیامده است تا بتوان ارتباط
 اند تا نظر قطعی ایشان مشخص نشود.از ابهام استفاده کرده مقام تقیه

 استفاده از حکمت تشریع زکات -4

صحیحه در روایاتی که از ائمه معصومین رسیده است حکمت تشریع زکات رفع فقر، عنوان شده است به عنوان نمونه در 
لْفُقَرَاءأ ن اأ  زراره و محمد بن مسلم از امام صادق)ع( نقل شده است: هَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لأ یَاءأ مَا یَسَعُهُمْ  -اللَّ غْنأ

َ
ي مَالأ الِْ وَ لَوْ  -فأ

مَ  كَ لَا یَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ. نَّ اَ  عَلأ ها خداوند برای فقراء در مال اغنیا به مقدار زکات را واجب کرده است که کفاف زندگی آن 32ذَلأ
 .(مقداری که واجب شده استداد)کنایه از کفایت را افزایش میدانست که این مقدار کافی نیست، آنرا بدهد و اگر می

هَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ ن اأ  آمده است: تنقل کرده اس)ع(ری که عبدالله بن سنان از امام صادقدر صحیحه دیگهمین مضمون  اللَّ
لْفُقَرَاءأ  هأ  -لأ یَاءأ مَا یَکْتَفُونَ بأ غْنأ

َ
ي أَمْوَالأ الِْ مَ  -فأ مْ لَزَادَهُمْ  نَّ اَ  وَ لَوْ عَلأ یهأ ي فَرَضَ لَهُمْ لَا یَکْفأ ذأ

 33.الَّ

                                                
 120/4، تهذیب الاحکامطوسی،  -31
 496/3، الکافیکلینی،  -32
 498/3، الکافیکلینی،  -33



 

 

هأ )ع(وشاء از امام رضادر صحیحه حسن بن علی 
ي عَبْدأ اللَّ بأ

َ
یلَ لِأ ي  شَيْ )ع(نیز چنین آمده است: قأ

َ
کَاةَ لِأ هُ الزَّ  -ء  جَعَلَ اللَّ

ینَ  ي کُل  أَلْف  وَ لَمْ یَجْعَلْهَا ثَلَاثأ ینَ فأ شْرأ ینَ  نَّ اأ  فَقَالَ  -خَمْسَةا وَ عأ شْرأ هَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةا وَ عأ یَاءأ أَخْ  -اللَّ غْنأ
َ
نْ أَمْوَالأ الِْ  -رَجَ مأ

هأ الْفُقَرَاءُ  ي بأ قَدْرأ مَا یَکْتَفأ مْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ  -بأ هأ اسُ زَکَاةَ أَمْوَالأ سوال شده که چرا زکات هزار )ع(از امام صادق 34.وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّ
 نیاز فقرا برآورده شود، زکات را واجب کرده است.اند خداوند به مقداری که درهم، بیست و پنج درهم است که ایشان فرموده

شود که علت تشریع زکات، تأمین نیاز فقراء در مجامع روایی وارد شده است استفاده می از روایات فوق و روایات دیگری که
 بوده است.

د، غرض از تشریع از سوی دیگر در عصر حاضر اگر زکات در پول و اسکناس واجب نباشد، و منحصر در موارد نه گانه باش
نیاز فقرا را  که نیز به مقداری نیست زکات سایر موارد -2 درهم و دینار دیگر وجود ندارند -1: شود زیرازکات حاصل نمی

خرند در ها امروزه بخشی از علوفه را میشود مثلا دامداریتامین کند زیرا شرایط وجوب زکات در همه موارد حاصل نمی
ها زکات دارای مصارف هشت گانه است که یکی از آن -3زکات، چریدن در کل سال است و..  حالی که شرط تعلق وجوب

ها گسترده تر شده است مثلا در در عصر امروزی نیاز -4شود.فقرا است، فلذا همه زکات برای تامین نیاز فقراء مصرف نمی
های مختلفی مانند شد ولی امروزه هزینهرا برآورده میای از نیاز فقگذشته نیاز عمده مردم نان بود و با تأمین نان بخش عمده

 اجاره و هزینه تحصیل و دارو و درمان و پوشاک و سایر موارد وجود دارد که به سادگی قابل تأمین شدن نیست.

نیاز گوی گانه امروزه پاسخاز کنار هم گذاشتن دو مطلب فوق)هدف تشریع زکات رفع نیاز فقراء بوده است، زکات موارد نه
 35های امروزی واجب باشد تا غرض از تشریع زکات محقق گردد.شود که باید زکات در پولفقرا نیست( نتیجه چنین می

 نقد و بررسی

دانند ولی تفاوت علت و حکمت است که علت را معمم و مخصص حکم میاز جمله مسائل مطرح در علم اصول  -1
حکمت معمم و مخصص حکم نیست و باید بررسی نمود که آیا رفع نیاز فقراء از قبیل علت حکم است یا حکمت آن؟ اگر 

شکل است و شود لکن احراز این مسئله مبتوان اثبات نمود که تعلیل ذکر شده از قبیل علت حکم است، مدعا اثبات می
دانند فلذا حکم را از مورد مذکور در روایت را به منزله حکمت میآن  نوعافقیهان در مواجهه با علل مذکور در روایات، 

اند که این روایات بیانگر حکمت ، باید توجه داشت که این اشکال غیر از اشکالی است که برخی مطرح کردهدهندتعدی نمی
ر این است که علت بودن احراز نشود حال چه حکمت بودن احراز شود و چه نشود تاثیری است، بلکه این اشکال مبتنی ب

 ندارد.

کند زیرا شرط تعلق زکات این است که یک سال در دست شخص باقی ثبوت زکات در پول، غرض شارع را تأمین نمی -2
سپرده گذاری نزد بانک، قرض است و زکات سپارند و حقیقت بماند در حالی که امروزه بیشتر مردم پول خود را به بانک می
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شود و بر مقرض واجب نیست فلذا تضمینی برای تحصیل غرض شارع وجود ندارد، همچنین امروزه پول معمولا مبادله می
معنا ندارد مهم این است که آن  اینکه ادعا شود که پول امر اعتباری است و عینماند مگر عین پول نزد شخصی باقی نمی

 نزد شخص به مدت یکسال باقی باشد. آن مبلغ

باید آن  که موردگانه واجب باشد، ولی ایننتیجه استدلال فوق این است که زکات باید در موارد دیگری غیر از موارد نه -3
شود و ثبوت زکات در امور دیگر مانند خانه یا خودرو یا طلا و نقره، محصل غرض پول باشد، از دلیل فوق استفاده نمی

در این مسئله احتیاط واجب طور که برخی از فقها که زکات مال التجاره واجب باشد همانیا این ندیع زکات هستتشر
 37.کندفلذا استدلال، مدعا را اثبات نمی 36اندکرده

 الغای خصوصیت از درهم و دینار -5

درهم و دینار با این توضیح که دلیل دیگری که بر وجوب زکات پول اقامه شده است عبارت است از الغای خصوصیت از 
ها وارد شده است، نقد رایج است یعنی درهم و دینار متفاهم عرفی از متعلق زکات در روایاتی که لفظ درهم و دینار در آن

های ارزآن  اند بلکه موضوع وجوب زکات نقد رایج بوده است که مصداق امروزیخصوصیتی برای تعلق زکات نداشته
 . است..و دلار و. مختلف مانند ریال

 برخی از فقیهانوارد شده است: شتر، گاو، گوسفند، حله، دینار و درهم آن  در مسئله دیه که در روایات شش صنف برای
 38.اند که درهم و دینار به عنوان نقد رائج دخیل هستند و جنس طلا و نقره خصوصیتی ندارندچنین استظهار کرده

، دال بر وجوب زکات پول نیز هستند و شرایط وجوب هستندبیانگر وجوب زکات درهم و دینار ای که با توجه به این بیان ادله
 شود.مانند حد نصاب و گذشت سال نیز از همین ادله استفاده می

 نقد و بررسی

و شواهدی نیز موید خصوصیت درهم و دینار  39وجود نداردآن  و شاهدی بر الغای خصوصیت از درهم و دینار عرفی نیست
در برخی روایات متعلق زکات عنوان ذهب و فضه قرار داده شده است که نشانگر موضوعیت درهم و دینار است و  -1ت:اس

سوال شده است که اگر )ع(در بعضی روایات از امام -2انددرهم و دینار به صرف نقد رایج بودن، موضوع زکات قرار نگرفته
رسند، ام کمتر از حد نصاب هستند ولی در مجموع به حد نصاب میشخص مالک مقداری از درهم و دینار باشد که هر کد

در حالی که اگر درهم و دینار موضوعیت نداشتند و موضوع وجوب  40اندآیا زکات واجب است؟ که حضرت پاسخ منفی داده
البته  جب استبرای تفکیک بین این دو نیست و اگر هر دو با هم به حد نصاب برسند، زکات واوجهی زکات نقد رایج باشد 
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لکن در سند  41واجب استآن  در روایت دیگری چنین آمده است که اگر مجموع درهم و دینار به حد نصاب برسند، زکات
اند این روایت اسماعیل بن مرار قرار دارد که وثاقت او نزد همه محرز نیست و همچنین اصحاب از این روایت اعراض کرده

 42در نتیجه این روایت حجت نیست تا معارض با روایت فوق قرار گیرد.اند فتوا ندادهآن  و مطابق مضمون

پذیرفته نیست زیرا در روایات دیگر مسکوک بودن ذهب و فضه شرط شده است از میان دو شاهدی که ذکر شد، شاهد اول 
ست موضوع زکات جهت که سکه اآن  گیرد که ذهب و فضه ازو عرف از کنارهم قرار دادن دو دسته روایات چنین نتیجه می

که  استای که صرف ذهب و فضه بودن برای تعلق زکات کفایت کند در نتیجه این ادله نیز مانند ادلهقرار گرفته است نه این
 ها لفظ درهم و دینار وارد شده است.در آن

ها م از آند که هیچ کدامناشئی دار ،به معنای ظهور لفظ مذکور در روایت در عدم خصوصیتهمچنین الغای خصوصیت 
ظهور در تمثیل مانند لفظ رجل در روایت  -1الغای خصوصیت عبارتند از:  ئد، مناشدر روایات درهم و دینار متوفر نیستن

در ذهن عامه  -2 که خصوصیتی ندارد بلکه به عنوان مثال است فلذا حکم مستفاد از روایت بین مرد و زن مشترک است،
کند و عرف که در روایت آمده است که برای استنجاء سه سنگ کفایت میانند اینعرف فرق بین موضوعات مستبعد باشد م

 بیند فلذا حکم را در استنجاء با یک سنگ نیز ثابتدر اینجا بین سه سنگ و سه گوشه مختلف از یک سنگ تفاوتی نمی
اند این که از جنس نقره و طلا بودهتوجه بهمنشأ اول در روایات بیانگر درهم و دینار وجود ندارد زیرا درهم و دینار با  43است.

گرفتند، منشأ دوم نیز به همین دلیل حاصل اند و هرگز در دیدگاه عرف به عنوان مثال برای نقد رائج قرار نمیخصوصیت داشته
احتمال که نهد نه اینهای امروزی فرق میدو و پولنیست زیرا با توجه به خصوصیت جنسی درهم و دینار، عرف بین این

 ها را بعید بداند.فرق بین آن

 گانهبررسی نسبت بین ادله وجوب زکات پول و ادله حصر زکات در موارد نه

اند فلذا بررسی این روایات نه مورد حصر کرده است استدلال کردهمنکرین وجوب زکات به روایاتی که موارد زکات را در 
زکات و روایات حصر مورد زکات را بررسی نمود که آیا تعارضی بین  نماید همچنین باید نسبت بین ادله وجوبضروری می

 این ادله برقرار است یا نه؟ 

ةأ زراره از امام باقر)ع( یا امام صادق)ع( چنین نقل میدر روایتی 
ضَّ هَبأ وَ الْفأ سْعَةأ أَشْیَاءَ عَلَی الذَّ کَاةُ عَلَی تأ وَ  -کند: قَالَ: الزَّ

یرأ  عأ
نْطَةأ وَ الشَّ لأ  الْحأ بأ یبأ وَ الْْأ بأ

مْرأ وَ الزَّ كَ. -وَ التَّ وَی ذَلأ ا سأ هأ ص عَمَّ
 44وَ الْبَقَرأ وَ الْغَنَمأ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّ
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لأ وَ الْبَقَ )ع(در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق بأ ةأ وَ الْْأ
ضَّ هَبأ وَ الْفأ نَ الذَّ هُ عَلَیْکُمْ مأ رأ چنین نقل شده است: ...فَرَضَ اللَّ

یبأ  -وَ الْغَنَمأ  بأ
مْرأ وَ الزَّ یرأ وَ التَّ عأ

نْطَةأ وَ الشَّ نَ الْحأ ي شَهْرأ رَمَضَانَ  -وَ مأ كَ فأ ذَلأ مْ بأ یهأ كَ  -وَ نَادَی فأ وَی ذَلأ ا سأ مفاد  45وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّ
اند در نتیجه موضوع زکات نمودهعفو آن  اند و از غیروضع کرده گانهامور نهص زکات را بر  ه پیامبرکاین روایات این است 

 ، فلذا این روایات دال بر عدم وجوب زکات پول هستند.گانه استنه نحصر در امورم

شود زیرا عفو اختصاص به اموری دارد نقد و بررسی: در این روایات از لفظ عفو استفاده شده است که مانع اثبات مدعا می
شوند و ادله گونه نیستند فلذا داخل در دایره عفو نمیهای رایج اینکه پول اندکه در زمان تشریع حکم زکات وجود داشته

 آید.حصر نافی وجوب زکات پول نیست، توضیح بیشتر این سخن در بررسی تعارض بین ادله می

 ،ها بررسی شودو باید نسبت بین آن شودپذیرفته شود، تعارض بین ادله حاصل میادله وجوب زکات پول  در صورتی که
بررسی این مسئله با توجه به دلیل بر وجوب زکات متفاوت است فلذا نسبت این روایات با هر دلیل به صورت جداگانه 

 شود.بررسی می

یا مال باشد، نسبت بین روایات عموم و خصوص  کالاها در صورتی که دلیل وجوب زکات پول ادله اثبات زکات در عنوان ثمن
گانه هستند که نه ، با اطلاق خود نافی وجوب زکات در غیر مواردتوجه است و متعارض هستند زیرا روایات حصر زکامن

های کنند که شامل پولزکات را در نقد رائج اثبات میبا اطلاق خود  و روایات زکات ثمن یا مالو  گنجدمیآن  پول نیز ذیل
شده و یکی نافی و دیگری مثبت آن  های امروزی محل اشتراک هر دو دلیل است که هر دو شاملشود، و پولامروزی نیز می

 است، فلذا روایات متعارض هستند و باید به قواعد باب تعارض مراجعه نمود.آن  وجوب زکات

که احراز شود تعارض روایات متوقف است بر این -1اند: ارائه دادهآن  بیان برای دوو  نپذیرفتهبرخی، تعارض بین روایات را 
درهم و دینار مذکور در روایات حاصره، موضوعیت دارند در حالی که محتمل است به عنوان مثال برای نقد رایج ذکر شده 

ب زکات پول نیستند. باشند و با چنین احتمالی دیگر روایات متعارض نیستند، زیرا روایات حصر زکات، دال بر نفی وجو
وضع زکات روایات حاصره دال بر نفی وجوب زکات پول نیستند، زیرا در این روایات چنین بیان شده بود که پیامبر ص از  -2

عفو در صورتی معنا دارد که شیء محقق باشد و موضوع زکات قرار نگرفته باشد، در حالی که سایر موارد عفو نمودند و در 
شود تا دال بر نفی وجوب نمی اند فلذا فقره عفا عما سوی ذلک شامل پولزمان پیامبر ص وجود نداشتههای امروزی در پول

 ونُ کُ ل یَ هَ فَ »چنین نقل شده است: )ع(زکات باشد، و چنین معنای برای عفو در روایات نیز وارد شده است که از امام صادق
از این روایت حصر حقیقی نیست بلکه حصر اضافی نسبت به اموری است یعنی حصر مستفاد  «انَ د کَ قَ  یء  ن شَ  عَ لاَّ اأ  فوُ العَ 

 .46در زمان پیامبر)ص( محقق بوده است
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با توجه به این دو بیان دیگر تعارضی بین روایات برقرار نیست و در صورتی تعارض هم، ادله دال بر وجوب زکات، موافق 
شده است و یکی از مرجحات باب تعارض که در اخبار که صدقه به زکات تفسیر 47خذ من اموالهم صدقه :قرآن هستند

 49.شوندفلذا روایات دال بر وجوب زکات پول مقدم می 48،علاجیه وارد شده است موافقت با قرآن است

متوقف بر این است که در ادله حصر زکات لفظ عفو وارد شده باشد  اشکال شده است که این بیان بیان دومبر نقد و بررسی: 
عَنْ صَدَقَاتأ )ع(سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر   :)ع(این لفظ در تمامی ادله وارد نشده است مانند صحیحه زراره از امام باقردر حالی که 

مْوَالأ 
َ
هَا شَيْ  -الِْ ي غَیْرأ سْعَةأ أَشْیَاءَ لَیْسَ فأ ي تأ اند اند بلکه فرمودهدر این روایت امام)ع( از تعبیر عفو استفاده نکرده 50ءٌ فَقَالَ فأ

 51شود.های امروزی نیز میشامل پولآن  گانه زکات واجب نیست، و اطلاقر غیر موارد نهد

اما این مطلب صحیح نیست زیرا در صورتی که روایات وارد در یک مسئله متعدد باشند، نباید فقط یک روایت را مدنظر 
ی قرار داد و اگر استظهاری از ادله صورت حکم صادر کرد بلکه مجموعه روایات را باید مورد بررسآن  قرار داد و بر اساس

روایت در این باره ذکر شده  18گیرد سایر روایات نیز لحاظ شوند، در مسئله موارد زکات نیز در کتاب وسائل الشیعه می
که نقل به معنا در روایات فراوان است، وثوق حاصل و با توجه به این 52مشتمل بر لفظ عفو استآن  دوازده روایتاست که 

شود که عبارت لیس فی غیرها شیء مطلق نیست بلکه تعبیر دیگری از عفو است یعنی ممکن است امام)ع( از تعبیر عفو می
( عین این تعبیر را به کار برده باشند استفاده کرده باشند و راوی در مقام نقل از این تعبیر استفاده کرده باشد و حتی اگر امام)ع

. شودها از شخص امام باقر)ع( نقل شده است، اطلاقی برای این روایت منعقد نمیبا توجه به سایر روایات که برخی از آن
 .صحیح نیستفلذا نقد فوق 

ن است که آیه دال بر حکم مراد از مرجح در باب تعارض ای آیه شریفه نیز مرجح روایات دال بر وجوب زکات پول نیست زیرا
بوده است و اکنون که تعارض برقرار شده است یک طرف آن  مستفاد از یک طرف تعارض باشد ولی طرف مقابل مخصص

شود و مراجعه به آیه شریفه در صورتی صحیح است که به صورت انحلالی دال تعارض که موافق مدلول آیه است مقدم می
باشند در صورتی که آیه فوق چنین مدلولی ندارد آن  شد، و روایات حاصره، مخصصبر وجوب زکات در تمامی اموال با

 53بلکه بیانگر اصل وجوب زکات است و به این معنا نیست که باید از تمامی اموال صدقه دریافت شود.

عملی مراجعه  فلذا در صورتی که روایات متعارض باشند، هیچ یک مرجحی بر دیگری ندارند و تساقط نموده و باید به اصل
 شود.برائت از وجوب زکات پول جاری میاصل نمود که در مسئله محل بحث 
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 مدعی هستنددر صورتی که دلیل بر وجوب زکات پول تعلیلی باشد که در روایت وجوب زکات برنج وارد شده بود، برخی 
مورد خارج کرده و  هز حصر در نبه صورت توسعه است یعنی موضوع وجوب زکات را ا که این روایت حاکم بر ادله حاصره

 55.بیان شده استهمان طور که در علم اصول 54شوددلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم می و کنداضافه میآن  به

صحت ادعای فوق پذیرفته نیست، توضیح آنکه حکومت در علم اصول به این آن  با توجه به معنای حکومت و اقسام لکن
را ناظر به دلیل دیگر قرار دهد و مراد نهایی از دلیل دوم را آن  مشتمل بر خصوصیتی باشد کهمعناست که یکی از دو دلیل 

حکومت تفسیریه: یکی از ادله مفسر سایر دلایل باشد حال چه از الفاظ تفسیر  -1مشخص کند و دارای سه قسم است: 
که الفاظ تفسیر صریحا در کلام ده است یا ایندلیل چنین بوآن  که متکلم بگوید مراد من ازاستفاده شده باشد مانند این

حکومت تنزیلیه: یکی از دو دلیل چیزی را به منزله  -2ای داشته باشد.نیامده باشند، لکن عرف از بطن دلیل چنین استفاده
منزله  که طواف را به 56ةصلاوارد شده است الطواف بالبیت  اهل سنت که در روایاتموضوع دلیل دیگر قرار دهد مانند این

ای است که احکام نماز را بیان کرده است به این معنا که در طواف نیز شرایط نماز مانند نماز قرار داده است و حاکم بر ادله
دهد بر دلیل محکوم قرار میمناسبات حکم و موضوع که دلیل حاکم را ناظر مت مضمونیه: وحک -3طهارت، معتبر هستند.

 57.بر ادله احکام اولیه -اگر ظاهر در نفی اطلاق ادله احکام اولیه باشد-لاحرجمانند حکومت دلیل لاضرر و 

شود که روایت دال بر وجوب زکات برنج حاکم بر ادله حاصره نیست، زیرا ذیل هیچ یک با توجه به توضیح فوق روشن می
را مطرح کرده است. آن  رفا ادعایو مستدل نیز تبیینی برای نحوه حکومت ارائه نداده است و صگنجد از اقسام حکومت نمی

 فلذا اگر دلیل وجوب زکات را روایت فوق بدانیم معارض با روایات حاصره است.

در صورتی که دلیل وجوب زکات الغای خصوصیت از درهم و دینار باشد، تعارضی برقرار نیست زیرا ادله حاصره که در 
 د.تنها لفظ درهم و دینار وارد شده است، دال بر وجوب هسآن

علت وجوب زیرا در صورتی که وجوب با استفاده از حکمت تشریع زکات اثبات شود نیز تعارضی بین ادله برقرار نخواهد بود 
گانه در زمان پیامبر)ص( و ائمه)ع( به این دلیل بوده است که با همان و حصر در موارد نهرفع فقر نیازمندان است  زکات

هیچ یک از ادله وجوب و  گذشت.آن  گونه نیست که توضیحلی که امروزه اینشده است در حامقدار، غرض حاصل می
عدم وجوب زکات پول پذیرفته نشد، و در این مسئله باید به اصل عملی مراجعه نمود که چون شک در اصل تکلیف است، 

 شود.برائت از وجوب زکات پول جاری می

 یریگ جهینت
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مقاله با تمرکز بر موضوع مستحدث وجوب  نیاز ارکان مهم اسلام، همواره مورد توجه فقها بوده است. ا یکیعنوان به زکات
مقاله  یهاافتهیکند،  یبود که ادله موافقان و مخالفان وجوب زکات پول را نقد و بررس نیبه دنبال ا یامروز یهازکات در پول

 :دهدینشان م

 ها عنوان ثمن، مال، صامت منقوش بهاست که در آن یاتیزکات پول، استناد به روا موافقان وجوب یهااز استدلال یکی -1
و  تیداشتن نقش ثمن لیبه دل زین یامروز یهامعتقدند که پول نیاز محقق یاند، برخعنوان موضوع زکات ذکر شده

 نیقرائن اثبات شد که ا یو با توجه به برخ ستین حیسخن صح نیا افوق هستند. ام اتیکالاها، مشمول روا یگذارارزش
اصل وجوب زکات بر عنوان ثمن به  عیهستند و نه در مقام تشر یگذشت سال بر اموال زکو تیشرط انیدر مقام ب اتیروا

 یبه معنا زین وش( است، و صامت منقناری)درهم و دیبه اموال زکو ریندارد و مش تیمال موضوع ایعنوان ثمن  گر،ید انیب
 ندارد. جیرا یهابا پول یاست و ارتباط ناریم و ددره

 نیفقرا و تأم ازیمتعدد، رفع ن اتیاثبات وجوب زکات پول است، در روا گرید لیزکات، دل عیاستناد به حکمت تشر -2
 ،یامروز یاقتصاد طیمعتقدند که در شرا یشده است. برخ یزکات معرف عیتشر یعنوان حکمت اصلبه یعدالت اجتماع

حکمت و علت در  انیم کیبر تفک هیحال، مقاله با تک نی. با اشودیهدف مهم محقق نم نیا ج،یرا یهابدون زکات بر پول
. افزون بر شودیاحراز نمرفع فقر، معمم حکم باشد و علت بودن  ایمخصص  تواندیکه حکمت نم کندیم انیاصول فقه، ب

 یو نظام مال یبانک یگذارهمدرن )مانند سپرد یاقتصاد یواجب باشد، ساختارها جیرا یهااگر زکات بر پول یحت ن،یا
و زکات  دهدیها پول را مصداق قرض قرار مدر بانک یگذارچراکه سپرده کنند؛ینم نی( تحقق هدف شارع را تضمدهیچیپ

 سال است. کیذشت پول امروزه مانع تحقق شرط گ ییو جابجا یکه گردش مالافزون بر آن ستیبر قرض واجب ن

 لی)ص( به دلامبریدر زمان پ ناریکه درهم و د ندیگویاست. موافقان م ناریاز درهم و د تیخصوص یالغا گر،ید لیدل -3
 نیاست. لکن ا الیمانند دلار و ر یاعتبار یهاها پولموضوع زکات قرار گرفتند و امروزه معادل آن شانینگینقش نقد

بودن  جیعلاوه بر نقد را ناریدرهم و د رایز رد؛یپذیرا نم یتیخصوص یغاال نیعرف چن رایز ست،ین رفتهیپذ زیاستدلال ن
وجود  یامروز یهادر پول یژگیو نیها بود که از نقره و طلا ساخته شده بودند و اهم جنس آنداشتند و آن یگرید یژگیو

 ندارد. 

 میتعم یبرا لیتعل نیاستدلال شده و از هم زینوان کرده است نکه اخذ خراج از برنج را علت وجوب زکات آن ع یتیبه روا -4
بنابر نظر مختار حجت  زیآن ن یاست و کبر یاهیمذکور تق تیمخالف، روا اتیحکم استفاده شده است، اما با توجه به روا

 به آن استدلال نمود. توانیاست و نم یمبتلا به ابهام ذات تیروا نیهمچن ست،ین

که موارد زکات را به نه مورد خاص )طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند( محدود  یاتیبه روا یبرخ -5
موارد  نیکه زکات تنها به ا کنندیم انیصراحت ببه اتیروا نیا رایاند زکرده یاند استدلال کرده و وجوب زکات پول را نفکرده

 یبه موارد اتیروا نیلفظ عفو در ا اریز ستین حیسخن صح نیلکن ا ست،یزکات واجب ن ارد،مو نیا ریو در غ ردیگیتعلق م
اند، در آن زمان وجود نداشته یامروز یاعتبار یهااند. ازآنجاکه پولحکم زکات موجود بوده عیاشاره دارد که در زمان تشر



 

 

با ادله وجوب  سهیدر مقام مقا . وستندیزکات ن وبوج یفوق، ناف اتیحصر دانست. فلذا روا نیها را مشمول اآن توانینم
و  ست،یادله ن نیب یتعارض گرینکات د یلکن با توجه به کلمه عفو و برخ ندیآیابتداء ادله متعارض به نظر م زیزکات پول ن
به آن  توانیمن ث،یباب و نقل به معنا بودن احاد ثیاحاد ریلفظ عفو وارد نشده باشد، با توجه به سا تیروا کیاگر هم در 

 نمود. هیتک

از  یزکات پول، خال یاز ادله موجود، چه در اثبات و چه در نف کیچیکه ه دهدیانجام شده در مقاله نشان م یبررس -6
طور اند بهنتوانسته زیادله مخالفان ن گر،ید یدچار ضعف هستند و از سو یموافقان از جهات یهااستدلال ستند،یاشکال ن

 را ثابت کنند. یمروزا یهاعدم وجوب زکات در پول یقطع

و چون شک در اصل  رسدیم یاصل عمل انیمعتبر در هر دو سو، نوبت به جر یظن ای یبا توجه به فقدان ادله قطع -7
 جیرا یهاو محکم بر وجوب زکات در پول یقطع لیکه دل یو بر اساس آن، تا زمان شودیم یاست اصل برائت جار فیتکل

 زکات پول واجب باشد، مکلف در ترک آن معذور است. زیکه در واقع ن یو در صورت شودیاحراز نم یفعل فیارائه نشود، تکل

موجود است چرا که اگر بتوان وجوب آن را اثبات نمود  یهااز جمله چالش جیرا یهامسئله وجوب زکات پول حال،نیا با
دارد،  ازین یشتریبحث همچنان به مطالعات ب نیذا اتوسط دولت اثر دارد، فل اتیاخذ مال تیمانند مشروع یگریدر موارد د

 یهابر جعل زکات در پول یحاکم اسلام تیولا ردیقرار گ یمورد بررس تواندیمراستا  نیکه در هم یابه عنوان نمونه مسئله
اثبات شود و سپس با  یامر نی)ع( بر چننیمعصوم تیاصل ولا دیچرا که ابتدا با طلبدیجداگانه م یاست که مجال جیرا

داخل است  هیفق اراتیاخت رهیدر دا یجعل حکم زکات به عنوان حکم حکومت ایمشخص شود که آ هیفق تیگستره ولا یبررس
 عیثابت نشده است، اما حکمت تشر جیرا یهاوجوب زکات در پول ،یگفت که اگرچه از منظر فقه دیبا تینه؟ درنها ای

 یو از طراح رد،یقرار گ یالشعاع مباحث فقهتحت دیاست، نبا یعدالت اجتماع جادیافقرا و  ازیزکات که همان رفع ن
 شود. فلتآن غ یمناسب برا یراهکارها
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